
                            خلاصه ای از سخنرانی شيری ماتاجی                         
 که يک  بسيار حساس، سعی ما بر اين استمدر اين ايا.  که خيلی مسائل بغرنجی به همراه دارداکنون درعصر جديدی زندگی می کنيم،ماهم 

اين دانه برای ادامه .  که دانه ای درلابه لای سنگهای خارا رشد نمايدن می مانند،اين عمل مثل آ.عمل  مهم و بنيادی را پايه گذاری کنيم

از  که بدين خاطر ما بايد بياموزيم. ايدنمو نم و بتواند در اين مکان نامناسب رشد تا مبرمی به مقاومت و بردباری دارد،زندگی خود نياز 
) ويرات (  به نام را بر گذار نمائيم)  پوجا(  نيايشين مکان که ما تصميم داريم ايندر ا. طریق صبر و بردباری به اميال والائی دست بيابيم 

 توسط خداوند ما که.ت هر گونه معجزه را دارا می باشد که خداوند قدربايد بعرضتان برسانم. ياآمده استدراين محل شيری ويتالا بدن. است

برای انسانهای يکصد سال پيش، هرگونه .  که بصورت معجزه جلوه گر ميشوندام دهيمبه خود، اعمالی راانجو  ميتوانيم بنمقتدر خلق شده ايم،

بايستی اين معجزات را ما ن.  از قدرت پروردگار سرچشمه گرفته استات امروزی يک معجزه بنظر ميرسيد، ولی همه اين معجزاتتجهيز

 اغلب آنها وسيله قبول و درک خدای مقتدر ماورای درک ما قرار دارند،ها در  زيرا که اکثر آنيم،يا بخواهيم آنها را توضيح بده  وتشريح کنيم

. دنيای ديگری را خلق نمايد اين دنيا را منهدم و در هر بُعدی حرکت کند،او ميتواند .  برای خداوند امکان هر کاری وجود داردباشند و می

 بنظر انجام اين معجزات. ق افتادن اين معجزات را درک نمی کنيم وچون ما طرز اتفااق می افتدبعضی از ما روزانه چندين معجزه اتفبرای 

 اعمال ا اين درک محدود بسختی ميتوانيم ،ما ب.  قدرت و درک ما محدود است چوندليلش بسيار واضح است،.مان واهی و خرافاتی می آيد

     )شيری  شيوا (  مظهر الهه مخصوصی که ما آنرادر اين نيايش با.  وخالق زندگی ومحافظ کائنات را درک نمائيم خداوند مقتدر وتوانا

خدای ( جایگاه صادا شيوا .  جایگاه روح در قلب هر انسان است شيوا نمایانگر روح در بدن ماست ،شيری .  آشنا خواهيم شدمی ناميم،
امدن روح به .  نام دارد)ویتالا (  مغز ما  ارشاد. و نور ایشان  از آنجا بر قلب هر انسان می تابد در بالای تاج سر ما قرار دارد، ) بزرگ

نای نامحدود ارشاد مغز بمع. است) ویتالا ( ارشاد مغز بمعنای آوردن روح از درون قلب به مغز، همان  .مغز بمعنای ارشاد مغز می باشد 
به تحقق  من ميخواهم .را بشناسيم ا قدرت پيدا خواهيم آرد تا خد  ما وقتيكه مغز ما نامحدود باشد، صورت بدینو  کردن گنجایش مغز است

 انسان ميتواند توسط مغز خويش اشيائی را از بطوريکه برای همه ما واضح است،. و نه به درک کردن  و فهميدن اخدای مقتدر اشاره نمايم ،

و يا انجام ق موجود زنده پس از آوردن روح به مغزخود از طريق نيروی کندالينی، ما قادر به خل ،مرده و جامد خلق و اختراع کندمواد 

ما قدرت خلق موجود زنده و انجام کار زنده ای را  نيروی کندالينی به مغز بياوريم،ولی وقتيکه ما روح را توسط.کارزنده ای خواهيم شد

 زيرا که کند،ء تغيير کرده و شکل موجود زنده رفتار ميخواص آن شی،بزنيم جسم جامد و مرده ای دست ماحتی اگر به. دريافت خواهيم کرد

آنچه که  . هر هسته درون  يک اتم و  يا مولکول ، دارای روح آن اتم و مولکول  می باشد. روح با آن جسم در رابطه و تماس قرار ميگرد

اين سُوال پيش می آيد که چگونه ، چنين چيزی ممکن است ؟.قرار دارد روحی است که درون اين هسته هسته را کنترل می کند،  

وظيفه اين حاله ها مراقبت و نظارت ازهفت مرکز و .  که هفت تای آنها بسيار مهم هستند ما حاله های بيشماری وجود دارند  قلبدر اطراف 

 باشيم روح را به اگر ما قادرتمامی اعمال ما را مراقبت می کند،روح از لابلای اين حاله ها . سلسله اعصاب مستقر در مغز  ما می باشند

م و پنچم دست به بُعدهای چهار،ما اين امکان را ميدهد، که به عمل فوق العاده  مهمی در جهت  تکامل ما انجام می گيردمغزمان بياوريم،

 و صادا شيوا روح را به صورت يک ی کندرا لمس م)  صادا شيوا(  کندالينی در هنگام صعود در امتداد ستون فقراتمان اول در ابتدا. بيابيم 

 شروع می  بر مراکز موجود در مغز ما بودند ناظرائی که به يکديگر مرتبط  می شوند،پس از اين عمل، حاله ه. يدانعکاس نمايان می نما

این مرحله را   کهآوردن روح از قلبمان به مغز استدر مرحله بعدی . اين مرحله را ما ارشاد می ناميم نند، با آنها رابطه برقرار کرده وک
در به  ما قا با اين عمل.شروع ميشود بُعد پنجم  و بدينوسيلهه مغز بصورت متحرک و ديناميک استح بآوردن رو. تحقق نفس می ناميم

 روح ما ، بدين معنا است کهبُعد چهارم.  که امکان احياء و بالا آوردن  کندالينی افراد ديگر را به ما می دهد کسب آگاهی اجتماعی می شويم

 ستمان اين دستور را انجام ميدهد، درا بلند بکند،پايه بلندگو  که اين  به دستمان فرمان ميدهد، مغزمابعنوان مثال. فاعل و عمل کننده ميشود 

هنگاميکه روح کننده  .  کننده کار و فاعل، روح ما ميشودی وقتی که روح ما وارد مغز ميشود، ول ما، کننده يا فاعل اين عمل است،اينجا مغز

چيزی وابستگی  و به هيچ خودی خود به شخص جديدی تبديل شدهدر اين مقام شما به .  تحقق يافته ميشود  انسان کاملا روح و کاملاکار شود،

 روح .ح شده ايدزيرا که شما رو،ا علاقه هايتان صرف نخواهيد کرد شما حتی لحظه ای را برای وابستگی هايتان و ي.خاصی نشان نميدهيد

تمامی اين وابستگيها ، علاقه ها ، شروط ها ، قيود ، خود . ليلش بسيار ساده و واضح است  دابستگی و علاقه ای را نمی شناسد،هيچگونه و



بدينجهت هر انسان تحقق يافته، .  و با روح ما کاری ندارد  زائيده مغز و افکار ما می باشدنمايی ها ، تکبرها و خودپسندی های ما همگی

در کوتاه ترين زمان، از تمامی وابستگی هايمان  اين تمرينات ما قادر خواهيم شد وسطت.را تمرين کند)  شيوا تاتوا ( نی بايستی جهاد درو

در ابتدا بايستی توجه .  ديگری را شخصکاررفتار و  تا  کار خودمان را اصلاح کنيم  ورفتارما همگی بايد سعی کنيم  . يری کنيم کناره گ

ادر به  انجام اين عمل چونکه وقتی ما ق.  خواهيم شد که به هويت روح پی ببريمبا اين عمل ما قادر. خود را تحت کنترل خويش در بياوريم 

برای انجام اين عمل ، ما بايستی بر حواس و توجه خويش، نظارت داشته و بتدريج توجه خود را به سمت .   که روح شده باشيمخواهيم شد

مثلا اگر ما . يد ، اُلويتها و ارزشهای زندگيمان، اساسأ تغيير يابند برای دستيابی به اين مرحله با. ديگری که درست است، معطوف بداريم 

 بدينجهت افراد بسيار زيادی برای از بين بردن اين چنين عاداتی .راحت طلبی هستيم ، بايد سعی کنيم که آنرا کم کنيمانسان فوق العاده 

برای . رعايت کنيم  بايد سعی کنيم که آن را کم کرده و توازن را اگر انسان پر خوری هستيم ،. حاضرند حتی به کوههای هيماليا صعود کنند

حواس و توجه .  در هر لحظه با هوشياری کامل متوجه ، حواس خويش باشيم . همه چيز را تحت کنترل خويش داشته باشيم مدتی سعی کنيم،

ريح بسياری از مسائل پرهيز  بايد از توضيح و تشم ،ايستی توجه خود را تقويت نمائي ما بمول پراکنده و نامنظم استهر انسانی بطور مع

الات  را بايد  زيرا که براستی جواب تمامی اين سؤ کمترسؤال کنيم، را کم کنيم وبستگی هايمان را و سپس توضيحات خود در ابتدا وا.کنيم

يکی از اعمال عادت به خوردن که .گونه عکس العملی از ما بروز نکند سپس بايد بياموزيم که هيچ در خود جستجو کنيم و ان را بيابيم،

زيادی برای ارضاع  بلکه تا حد برای رفع مايحتاج روزانه ماست،امروز غذا خوردن ما نه فقط .  به ان زياد بها ندهيم حيوانی انسانها است،

که دو روز بعد چه  خواهيم خورد . لی ما هميشه طراحی ميکنيمو.  بهتر است که به ياد نياوريم، صبحانه چه خورده ايم حس چشائی ماست ،

بعضی از انسانها معتقدند که . شويم ان جدی ،اخمو ،خشک اين  بدان معنا نيست، که ما يک انس. به اين نوع عيش ونوشها اهميت نبايد داد . 

وی  يا می آنها را کم و بيش تقليد نمايند و کار هابپوشند واگر مثل آنها لباس .يک شخص روحانی فردی مُقدس ميشوندبا تقليد از يک الهه يا 

برای رسيدن به اين مقام مقدس، انسان بايد از هر نوع وابستگی از قبيل .  آن شخص و يا آن الهه خواهند شد سر و يا صورتشان را بلند کنند،

زیرا .  بعبارت ديگر، بايد توجه را از آنها برداشت . گی دوری کرده، واز انها بپرهيزدغضب ، کوته نظری، حرص، و شهوت رانی و هرزه
  و يا هر کاری را که انجام  که هر چيزی بپوشدقدرت آنرا پيدا ميکند. ن روح شودوقتيکه انسا. که روح مبرا از هر گونه وابستگی است 

برای .ذت بخش و مسرت آورخواهد بوديش  لباز هم برای اگر کفاره گناهانش را پس بدهد، حت.برايش  زيبا و مسرت بخش شودمی دهد، 

  هيچ لذتی از آن  و ده و پوچ ميدانند، زيرا که اين افراد اين اعمال را اعمالی بيهو،ل اينگونه مسائل بسيار مشکل استانسانهای متکبر قبو

 تکاملی برسيم ، علاقه ها و وابستگيها ما بايد به اين مرحلهند و امثال اينها را نمی شناسد،روح متکبر و خودخواه و خود پس.نمی توانند ببرند

 که علاقه و وابستگی بسيار وجه خواهيم شدا کمی دقت مت بما را به اسارت خود در آورده اند و ون زنجيری بر دست و پای ما هستندهمچ

م ، و يا شوهرم چه اتفاقی افتاده يا  دائمأ در فکر اين هستيم، که برای فرزندم ، مادرم ، پدرم ، زنبت به افراد خانواده خويش داريم،زيادی نس

 برای شيری شيوا  مادر و يا همسر شماست ؟ وچه کسی پدر شما.  بی معنی ميشويمما نگران اين و يا آن ،چيزهای پوچ و.خواهد افتاد

وقتيکه ما . ا نمی شناسد  ايشان دوگانگی و دو قطبی بودن رلاينفک است،مقام شخصی،منفرد وايشان در .گونه نسبتها معنا و مفهومی ندارداين

م بر  در جهت دو گانگی و دو قطبی شدن قد دهيممی، شناسائی و هويت ميلم ، فرشم و يا هرگونه مالکيتیخود مان را با همسرم ، خانه ام ، فا

      . گذاريم رجحان و برتری خويش را به نمايش ب که ما بخواهيم تملک ، مالکيت، تصاحب ،يدا ميشود،دوگانگی آنگاه پ. می داريم 

 يا پای من و بسياری من  بيان مال من ، سر من، دست و،برای مثال.  دو  قطبی بودن آغاز ميشوداينکه کلمه مال من استفاده نمايم،بمحض 

و هويت  و ارزشهای ما توسط د.  ديگر دو گانگی  بوجود نخواهد آمد  از شيوا و قدرتش صحبت کنيم، مناما وقتيکه ما بجای.های ديگر

، اگر شما لامپ هستيد.ت هويت کاذب ما نيز از بين خواهد رفگر ما دو گانگی را از بين ببريم،ا.ی و دو قطبی بودن بوجود می آيندگانگ

 پس معنای آن اگر شما کلمه هستيد،.ش هم هستيدخورشيد هستيد، پس نور اگر شما.  مهتابش هم هستيد اگر شما ماه هستيد،. رش هم هستيد نو

 تنها با تفکيک کردن دو گانگی و دو قطبی بودن، ،گونه ميتوانيد،در دو گانگی باشيد چ وقتيکه شما فاعل و مفعول باشيد،.د بودهم خواهي

وقتيکه من .، نگرانی ، وابستگی بوجود می آيدبا اين جدائی ترس . بدينگونه مابين ما وانرژی ما، فاصله ايجاد ميشود. جدائيها بوجود می آيند 

 ديگری چه معنا ،وقتيکه  من همه چيز هستم.  کجاستپس ديگری. پس آن ديگری کيست ؟  وقتی که من اين کائنات هستم .  هستمشيری شيوا

ما ) ويرات (  و جزئی از مغز  ما در مغز ما سکونت داشته باشد که روح، توانيم ما اينگونه بر خورد کنيمپيدا خواهد کرد ؟ تنها وقتی می

 ميشود،ن هر کاری و عملی هر تأثير يا دلسوزی ، ناراحتی ، گذشت، يا هر چيز ديگری بصورت آگاهی به ما ظاهر بعد از آ. شده باشد 



چگونه ميتوانيم وسعت مغز . بدينگونه است، که مغز ما هويتش را از دست ميدهد . زيرا اين روح است، که آن را برای ما ظاهر می کند 

حال ما . آن قطره ماهيت خود را از دست داده و حل می شود .  رنگ را در يک اقيانوس بريزيمخويش را گسترش دهيم ؟ اگر ما يک قطره

حال اگر . ش هم رنگی ميشود اهر قطره ای که بر آن  بيافزايم ، حتی کوچکترين جزء.  که اقيانوس آن رنگ باشد کس فکر کنيم ، اگر برع

که  و تمامی اشيائی  مغز ما نورانی شدهتسخيرمی کند وحدود کاسه سر ما را ر، پياله مپس نو آنهم اقيانوسی ازنور  ما باشد،اين اقيانوس روح

ن مغز محدود ما، نا محدود  و بدينسامحدود است اين روح است که نا. و همه از روح واز نورملبس ميشوند همه  لمس ميکنيممی بينيم و يا

 از هم گسيخته و زدوده ميشوند. ديها و احساساتمان که زائيده مغز و افکارمان هستن، خود نمائواسته ها و تمايلات ، وابستگيهاآنگاه خ.می شود

  و يا جامدی نيست، نيرويی ثابتاين نيرو .  نورانی ميشوند و همه چيز که از روح لبريز شده همه جا. و بخودی خود نيست و نابود ميشود 

و عمل کننده و تنظيم کننده و در حال حرکت می باشد ت ديناميکی هم طراح  و بصورهمواره در جنبش و تکاپو می باشد که اين نيروی است

چرا که اين تنها راه تکامل .  و خود را در دست خدای بزرگ و مقتدر بسپاريم ها و ماهيتهای کاذب را رها کنيم ما بايد تمامی وابستگی . 

 به هم چيز . ولی اين بدان معنی نيست، که فردی بی بند و بار شويم . م انجام دهي) شيوا تاتوا  (   جهاد درونی و بدينجهت  ما بايد ماست ،

         .که بايد آنرا طی کرد خير اين  يک مرحله تکاملی است  .  و در غار زندگی کنيم و يا موی سر مان را بلند کردهنيمبی اعتنائی ک
، حتی ح شدن برسيم، آنگاه تمامی اعمالاگر به مرحله تکاملی رو.تحت فشار قرار دادن نيست جهاد درونی بمفهوم  رنج بردن و یا خود را

 نيرا به معنی پاکی خالص است. ندنشاط خالص می نام)  دا ننيرانا( اين حالت را .ا برای ما نشاط آور خواهند بوداعمال سخت و طاقت فرس

 سعی نمائيد انسان را بخاطر .و از نشاط است دست می يابد انسان به بالاترين مرحله رشد خويش که ممل) دا  ننيرانا( سيدن به حالت  رو با
 کينه را با کينه و نفرت را با نفرت  قلبتان را بروی همه باز نمائيد،.بودنش دوست بدارید و به او محبت داشته واحترام بگذارید  انسان

 آهنگ را کنترل کنيد، سعی نمائيد خود و صدای خود ،و را جايگزين انتقام وکينه کنيدمحبت را جايگزين نفرت، و بخشش و عف. جواب ندهيد 

 که تهی از هر گونه آلايشی است و از هفت تو خالی تبديل می شويد) نی ( بدين ترتيب شما به . صدای خويش را مهربانانه و دلسوزانه کنيد

شما .  محض ودر سکون مطلق خواهيد بود آنوقت شما آرام ، متين و درآرامشای الهی و خدايی نواخته می شوندآهنگه) نی   (سوراخ آن
.            جزء او شده، یعنی  روح شده اید    


